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سروین دهقان در این پرونده به سراغ دو نمایشی رفته ایم 
که این روزها روی صحنه هستند؛ »میان دو نفس« به گزارش

ترجمه و کارگردانی روجــا رمضانی و »پاییــن نردبان« به 
کارگردانی فرزیــن محدث و نویســندگی مهران عشــریه. در گفت وگو بــا روجا رمضانی 
درباره شکل گیری »میان دو نفس«، انتخاب نمایشنامه دانکن مک میلان، دغدغه های 
اثر درباره فرزندآوری، اضطراب و آینده، اجرای مینیمال و تجربه هم زمان کارگردانی و 
بازیگری صحبت کرده ایم. در گفت وگو با فرزین محدث و مهران عشــریه نیز به سراغ 
»پاییــن نردبــان« رفته ایــم؛ نمایشی کــه جهــان خــود را از ذهــن، خاطــره و هویت های 
سرکوب شــده می ســازد. محــدث از نخســتین تجربــه کارگــردانی، هدایــت بازیگــران، 
شــکل گیری جهان زنانه نمایش، طراحی صحنه و تجربه کار با نســل جــوان می گوید و 
عشــریه درباره ایده نردبان، نســبت »بالا« و »پایین« و لایه های روان شناختی نمایش 

صحبت می کند.

 از اضطراب آینده  از اضطراب آینده 

تا هویت های تا هویت های 

فراموش شدهفراموش شده

به چند دهه قبل تغییر کرده و خیلی ها پیش از بچه دار 
شــدن از خودشــان می پرســند کــه آیــا واقعــاًً چنیــن 
انتخابی می خواهند یا نه. این مســئله فقط مربوط به 
ایران نیست و در بسیاری از کشــورها هم وجود دارد. 

همین وجه جهانی برای من جذاب بود.
 چه چیزی در فرم اجرایی نمایشنامه شما را 

به سمت یک اجرای مینیمال برد؟
ســاختار نمایشــنامه برایــم جــذاب بــود. متــن به 
شــکلی اســت که بار اصلی اجــرا بــر دوش دو بازیگر 
قــرار می گیــرد. بــرای مــن کــه بازیگــری را بــه انــدازه 
کارگردانی دوســت دارم، این ویــژگی اهمیت زیادی 
داشــت. می خواســتم ببینــم آیــا می‌توانیــم بــدون 
اضافه کردن عناصر متعدد، جهان نمایش را فقط با 
متن، بدن و بازی دو بازیگر بســازیم. به همین دلیل 
بســیاری از امکانات معمول صحنه را کنار گذاشتیم 
و اجازه دادیم خود اجرا بار اصلی را به دوش بکشد.

 حتی موســیقی هم در این اجرا حذف شــده 
است. دلیل این انتخاب چه بود؟

را  مخاطــب  احســاس  می توانــد  موســیقی 
هدایــت کنــد و گاهی خلأ عاطــفی یــک صحنــه را پر 
کنــد. بــرای مــن جــذاب بــود ببینــم اگــر ایــن امــکان 
را هــم حــذف کنیــم، آیــا متــن و بازیگــران بــه تنهایی 
می توانند همان تأثیر را ایجاد کنند یا نه. حتی امکان 
گاهانه  ســاخت موســیقی اختصاصی داشــتیم، اما آ
تصمیم گرفتیم از آن استفاده نکنیم. می خواستیم 
احساسات نمایش از دل رابطه دو بازیگر و خود متن 

شکل بگیرد.
 هم‌زمــانی کارگــردانی و بازیگــری چــه 

دشواری هایی برای شما ایجاد کرد؟
کار ســاده‌ای نبــود. کارگــردان بایــد از بیــرون بــه 
اجرا نــگاه کنــد، در حالی کــه بازیگر خــودش بخشی 
از همان اتفاق اســت. برای ایجاد این فاصله، بخش 
زیــادی از تمرین هــا را فیلم بــرداری می کــردم و بعــد 
دوباره می دیدم. تلاش می کردم خودم را از زاویه یک 
تماشاگر یا کارگردان بررسی کنم و ایرادهایی را ببینم 
که هنگام بازی متوجه شان نمی شدم. حضور خسرو 
پســیانی هــم بســیار کمک کننــده بود. 
تجربــه او باعــث می شــد در طول 
تمرین هــا احســاس نکنــم 
همه چیــز فقــط بــر عهده 

خودم است.
 همــکاری بــا خســرو 
پســیانی در ایــن پــروژه 

چگونه شکل گرفت؟
مهم تریــن ویــژگی همکاری 
ما برای مــن اعتماد بود. خســرو 
بازیگر بسیار باتجربه‌ای است و از 
همان ابتدا احساس کردم می توانم 
کاملًاً به او اعتماد کنم. هیچ‌وقت نگران 
نبــودم کــه روی صحنــه بخواهــد بــا 
را  مــن  ناگهــانی  انتخابــی 
غافلگیــر کنــد یــا 

هســتیم. با ایــن حــال، هســته اصــلی نمایــش برای 
من فراتر از محیط زیســت اســت؛ اضطراب نســبت 
بــه آینــده و اینکــه وقــتی جهــان غیرقابــل پیش بینی 
شده، چطور می توان برای آینده تصمیم گرفت. این 

مسئله برای مخاطب ایرانی هم آشناست.
 فرزندآوری در سال های اخیر به یک انتخاب 

گاهانه تــر و حــتی محل بحــث اجتماعی  آ
تبدیــل شــده اســت. ایــن تغییــر چــه 

نقشی در انتخاب شما داشت؟
امروز آدم های زیادی را می شناســم 
که تصمیم گرفته‌اند بچه‌دار نشــوند؛ 
بعضی بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی و 
اجتمــاعی، بعــضی بــه خاطــر نگــرانی 

درباره آینده و برخی هم صرفاًً 
بــه عنــوان یــک انتخاب 

شخصی. فکر می کنم 
این موضوع نسبت 

ترس از آینده، مسئله اصلی 
»میان دو نفس« است

روجا رمضانی، کارگردان 
نمایش »میان دو نفس«: 

دور دوم اجــرای »میــان دو نفــس« بــه ترجمــه و 
کارگــردانی روجــا رمضــانی، تهیه کننــدگی بهنــام 
ابوالقاســم و مجری طرحی رها جهانشاهی، در سالن 
تئاتــر هامــون روی صحنــه اســت. روجــا رمضــانی در 
گفت‌وگو با روزنامه »صبــا« درباره چرایی انتخاب این 
نمایشــنامه، نســبت آن بــا دغدغه هــای نســل امروز، 
تجربــه هم‌زمــان کارگــردانی و بازیگــری، همــکاری 
بــا خســرو پســیانی، انتخاب هــای اجرایــی نمایــش و 
دشــواری های تولیــد تئاتــر در شــرایط امــروز صحبت 

می کند.
 چه چیزی در نمایشــنامه دانکن مک میلان 
باعث شــد تصمیم بگیرید »میان دو نفس« را 

روی صحنه ببرید؟
پیش از هر چیز، مسئله‌ای که نمایشنامه مطرح 
می کند برایم اهمیت داشت. مسئله بچه‌دار شدن 
سال هاست برای خود من هم یک دغدغه و پرسش 
جدی است و هنوز پاسخ قطعی برای آن ندارم. وقتی 
متــن را خوانــدم، دیــدم می توانم هر دو طــرف بحث 
را بفهمــم؛ هــم نگاه مــرد کــه معتقد اســت اگــر دنیا 
به آدم هــای خوب نیــاز دارد، بایــد به ادامــه زندگی و 
ساختن آینده فکر کرد و هم نگرانی های زن. همین 

امکان همدلی با هر دو طرف برایم جذاب بود.
 در نمایــش، نگــرانی درباره محیط زیســت و 
آینده جهان پررنگ اســت. این موضــوع تا چه 

اندازه با شرایط جامعه ایران پیوند می خورد؟
شاید محیط زیست در جامعه ما به اندازه برخی 
کشــورها در مرکز توجه نباشــد، اما نمی توان آن را از 
زندگی امــروز جدا کــرد. ما در کنــار آن بــا بحران های 
اقتصــادی، جنــگ و مســائل اجتمــاعی هــم روبــه‌رو 

بیشــتر از نقــش دیــده شــود. همیــن اعتمــاد باعــث 
شــد با آرامش بیشــتری کار کنم. در طول تمرین ها و 
اجراها بارهــا از تجربه او اســتفاده کــردم. برای کسی 
که هم‌زمان کارگردانی و بازی می کند، داشتن چنین 

همراهی واقعاًً ارزشمند است.
 آیا نگاه شخصی شما به مسئله مادر شدن با 

شخصیت زن نمایش فاصله دارد؟
فکــر می کنــم اینجا یــک ســوءتفاهم وجــود دارد. 
شــخصیت های نمایش هنوز پــدر و مادر نشــده‌اند؛ 
آن هــا در حــال فکر کــردن به ایــن تصمیم هســتند و 
کشــمکش اصــلی نمایــش دقیقــاًً در همیــن مرحله 
شــکل می گیــرد. میل بــه ادامــه زنــدگی و بقــا را درک 
می کنــم؛ ایــن یک غریــزه طبیــعی اســت. اما انســان 
می توانــد دربــاره همیــن غریــزه فکــر کنــد و آن را زیر 
سؤال ببرد. اینجاست که مفاهیمی مثل مسئولیت، 
اخلاق، آینــده و شــرایط جهــان وارد تصمیم‌گیــری 

می شوند.
 در نهایت، »میان دو نفــس« را باید نمایشی 
درباره فرزندآوری دانســت یا درباره مســئله‌ای 

گسترده تر؟
فرزندآوری نقطه شروع نمایش است، اما موضوع 
اصلی برای من ترس و ناامنی نسبت به آینده است. 
ما بــا زن و مــردی مواجهیم کــه درباره داشــتن فرزند 
صحبــت می کنند، امــا در لایــه زیریــن، هر دو بــا این 
نگــرانی روبه‌رو هســتند کــه جهــان آینده چه شــکلی 
خواهــد بــود و آیــا می تــوان بــه آن اعتمــاد کــرد. یکی 
بیشــتر بــه ســمت عمــل می‌رود و معتقــد اســت اگر 
شرایط خوب نیســت، باید برای بهتر شــدن آن کاری 
کرد. دیگری بیشــتر درگیر فکر و اضطراب است. در 
واقــع دو واکنــش متفــاوت بــه یک تــرس مشــترک را 

می بینیم.
 هیچ کــدام از این دو شــخصیت نماینده یک 

پاسخ قطعی نیستند؟
دقیقــاً؛ً نمی‌خواهــم مخاطــب بعــد از نمایــش بــه 
این نتیجه برســد که یکی درســت می گوید و دیگری 
اشــتباه می کنــد. حتی شــخصیت عملگرا هــم گاهی 
دچــار تردیــد می شــود و شــخصیت مضطــرب هــم 
گاهی بــه ســمت عمــل می‌رود. همــه مــا در زنــدگی 

 دو نمایش 
 در قاب 

روزنامه صبا؛


